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همه جا  ...  باز براي چندمين بار طي اين مدت از خوابي عميق بيدار شدم ، اميدوار بودم اين بار واقعاً بيدار شده باشم                        
در همان بيمارستان بودم ، شب شده بود و         .  صداهاي عجيبي كه به خرناس شباهت داشت به گوشم مي رسيد             .  تاريك بود 

 .رده بودند چراغها را خاموش ك
بر من چه گذشته بود؟ واقعاً      .نفس راحتي كشيدم ، نگران بودم باز چشم باز كنم و خودم را در مكان جديدي ببينم                   

تمام چيزهايي كه ديده بودم چنان غير منتظره و در عين حال واقعي بودند كه نمي توانستم در موردشان قاطعانه                    .  نمي دانستم   
 چيزهايي كه ديده بودم مي بايست حقيقي بوده باشند، چرا كه اين بيمارستاني كه هم                   قدر مسلم بعضي از   .  قضاوت كنم   

همان .  محيط هماني بود كه پيش از آخرين بيهوشي ديده بودم             .  اكنون در آن بودم هماني نبود كه از آن گريخته بودم               
دستان و پاهايم را به تخت بسته         .  ودند  تخت ، همان اتاق با همان ديوانگاني كه در حال حاضر به خوابي عميق فرو رفته ب                   

 .اما خب من هم چندان شايسته رفتار نكرده بودم ! عين يك حيوان وحشي . بودند تا نتوانم فرار كنم 
دانستم كه ديگر نمي توانم     فقط مي .  مغزم گنجايش نداشت  .  ديگر حوصله نداشتم مسائل را براي خودم حلاجي كنم          

چاره اي   .  پا و حتي كمرم بسته بودند امكان هيچگونه حركتي را نداشتم               محكمي كه به دست،    فرار كنم ، با اين مهارهاي      
 اگر از   مطمئناً  ممكن بود براي خوردن صبحانه بخواهند دست و پايم را باز كنند،             نبود جز اين كه تا روشنايي هوا صبر كنم،        

آن وقت مي توانستم بي سر و صدا فرار          .ز مي كردند  دادم و پسر خوبي مي شدم مهارهايم را با          خودم حسن رفتار نشان مي    
يعني وقتي از در بيمارستان بيرون مي رفتم چه چيزي انتظارم را مي كشيد ؟ خودم را                   .با اين حال همچنان مي ترسيدم      .  كنم

 ... ؟ در زمان خودم يا  يافتم كجا و در چه زماني مي
 به چي فكر مي كني فرهاد؟  ـ

اين صداي غير منتظره از كجا مي آمد؟ يك نفر مرا مخاطب قرار داده بود ، مطمئن                         از ترس نفسم بند آمد ،          
 .وحشت زده پيرامونم را تا آنجا كه ممكن بود و گردنم بالا مي آمد با نگاه جستجو كردم ! بودم،خودم صدايش را شنيدم 

 .  دنبال چي مي گردي؟ من اينجام ـ
ظاهراً هنوز    .   او را ببينم ، ولي به نظر مي رسيد مردي سفيد پوش باشد               بالاي سرم ايستاده بود ، نمي توانستم درست       

ولي او چطور وارد اتاق شده بود كه من متوجه آمدنش              .  منگ بودم چون او را به صورت هاله اي نوراني و سفيد مي ديدم            
خصوصاً .  ته دل فرياد مي كشيدم      اگر از ترس آمپول خواب آور نبود ، همانجا از            !  نشده بودم ؟ در اتاق كه هنوز بسته بود           

 !!وقتي جلوتر آمد و توانستم او را شناسايي كنم ، او كسي نبود جز مرحوم شكيبا 
 : لبخندي زد و پرسيد 

  ـترسوندمت؟ 
 : زهرخندي زدم و جواب دادم 

 ! اتفاقاً از زيارت جنابعالي خيلي هم مشعوف شدم !  اصلا ًـ
 :  سرش را كج كرد و گفت

 زني ؟  طعنه مي ـ



وقتي مادر مرحومم مجدداً جان گرفته و زنده و سالم مقابلم حضور يافته بود، ديگر                 !  معلوم بود كه نه   !  عجب سوالي 
چرا بايد از ديدن او شگفت زده مي شدم ؟ با اين اتفاقات عجيب و غريبي كه پشت سرهم رخ داده بودند ديگر از ديدن                             

 : گفت كنار تختم نشست و. هيچ چيز متعجب نمي شدم 
  خب چطور بود ؟ از زندگي تازه ات راضي هستي؟ ـ

توانست به من بگويد ،       من كجا بودم؟ شايد او مي       اصلاً!  از چه حرف مي زد؟ كدام زندگي ؟ معلوم بود كه راضي نيستم              
 .هرچه باشد او چشم بصيرت داشت 

 تو كدوم سياره يا شايد منظومه هستم و           آقاي شكيبا لطف مي كنيد خيلي واضح و روشن بهم بگيد كه من الان كجام ؟                  ـ
  چرا ؟

 : با همان لبخند هميشگيش جواب داد 
 تو در همون شهر و سياره خودت هستي فرهاد جان ، اينجا زمينه ، شهر تهران ، فقط زمانش با مال تو فرق داره ، در                             ـ

 سالم  15م سن و سال تو بودم و تازه          واقع تو الان در زماني هستي كه من در اون زندگي مي كردم ، درست موقعي كه ه                   
 ! هجري شمسي 1370سال  .شده بود

؟ ولي چطور ؟ چگونه ؟ چرا ؟ شايد داشت با من شوخي مي كرد ؟ مثل هميشه                     ...  پس حقيقت داشت    !  واي خدا   
 : ذهنم را خواند و با لحني جدي گفت 

 !  هيچ شوخي در كار نيست ، تو خودت خواستي بياي اينجا ـ
 :  گفتم حيرت زده

آخه كي آرزو مي كنه از زمان خودش بياد به گذشته ، تو عصر حجر ، جايي كه هيچ                  !   من ؟؟ من به گور اجدادم خنديدم         ـ
 ؟!كس رو نمي شناسه 

 : با انگشت نشانم داد و بي هيچ تعارفي گفت 
تا راحت بشي ؟ مگه نگفتي كه       مگه تو نبودي كه مي گفتي از زندگيت به ستوه اومدي و حتي حاضري بري اون دنيا                   !  ـ تو 

از اين بابت مطمئني و هرگز پشيمون نمي شي؟ مگه نگفتي تحت هر شرايطي فقط مي خواي يه زندگي آروم داشته باشي؟                      
 .خب من هم تو رو به آرزوت رسوندم 

چ تناسبي با آن    راست مي گفت ، من آن ادعاها را كرده بودم ، ولي نمي دانستم كه قرار است مرا بفرستد به جايي كه هي                          
 : با نااميدي و ياس پرسيدم. ندارم ، اگر مي دانستم كه صد سال هم قبول نمي كردم 

  ـيعني من الان تو زمان خودم مردم؟ 
 : سري تكان داد و گفت

 .دو جا باشه در  ـيه همچين چيزايي ، به هر حال يه نفر كه نمي تونه در آن واحد 
 : كنترلم را از دست دادم 

! دروغگو  !  نامرد  !  كردم   من اگه مي دونستم قراره بميرم هرگز با پيشنهادت موافقت نمي          !  تو به من كلك زدي        !   بدجنس ـ
 ! من ديگه نمي خوام يه لحظه هم اينجا باشم !  فوراً منو برگردون به زمان خودم 
 : از جا بلند شد و اخم كنان گفت 

 ردي؟ ، كي به تو گفته كه م در ثاني . من فقط بهت راه رو نشون دادم! ـمن نياوردمت اينجا كه حالا بخوام برت گردونم
 : مجدداً كنارم نشست و ادامه داد. با تعجب تماشايش كردم

 بله پسرم ، تو زنده اي ، منتها تو زمان من، تو الان در زمان خودت وجود نداري ، ولي زنده اي،وجود نداشتن به معناي                               ـ
اين دنيا از بين نمي ره، فقط تغيير ماهيت مي ده ، انسان وقتي مي ميره نابود نمي شه، روحش از                   نابودي نيست ، هيچ چيزي در       



بدن جدا مي شه و جسمش به خاك تبديل مي شه،كه اين خاك خودش يك وجوده، وجودي تازه ، روح هم اگر متعلق                        
ر ديگه در قالبي جديد زندگي رو تجربه         به آدم صالحي باشه كه در طول زندگيش شر نكرده باشه ، اجازه پيدا مي كنه با                   

 . كنه، به اين مي گن تناسخ روح پسرم 
هيچ دوست    .هرچند از حرفهايش سر در نمي آوردم،از اين كه مي شنيدم هنوز زنده هستم بسيار خوشحال شدم                     

اي جديد را نمي شناختم، با      من اين دني  .  با اين حال هنوز نگران بودم     !  نداشتم با اين سن كم از دنيا بروم،من كلي آرزو داشتم          
آمد آيا امكان برگشتنم وجود داشت؟ چه تضميني بود كه من آن             اگر به فرض از اين جا خوشم نمي       .آدمهايش بيگانه بودم  

خوشبختي مورد انتظارم را در اينجا پيدا كنم؟ به پيرمرد اعتماد پيدا كرده بودم و حرفهايش را قبول داشتم، ولي در هر حال                         
 . جمع مي شدبايد خاطرم

 :پرسيدم 
  ـاون زني كه امروز صبح بيدارم كرد آيا واقعاً مادرم بود ؟ 
 : لبخندي زد و انگار به ياد خاطره خوشي افتاده باشد گفت 

من و تو همزاديم فرهاد ، تعجب نكن اگه همه تو رو به جاي من مي                   !  ـ بله ، اون مادر سابق من و مادر فعلي توئه              
ا شكل من هستي ، شكل دوران نوجوونيم،مادر من و تو روح واحدي داشتن،روح مادر من پس از                      گيرن ، چون تو دقيق     

 .قدر كه مادر منه مادر تو هم هست  مرگ در بدن مادر تو حلول پيدا كرد ، اون زن همون
رزو داشتم  يك لحظه چشمانم پر از اشك شد،دلم براي مادرم خيلي تنگ شده بود،وقتي از دنيا رفت خيلي جوان بود ، آ                       

 .نصف عمرم را بدهم ولي باز شانس زندگي با او را پيدا كنم
پيرمرد دستانم را     مدتي در سكوت سپري شد، سرشانه هايم درد گرفته بود، بي انصافها مرا خيلي محكم بسته بودند،                 

د بيشتر بدانم ، از پيرمرد در       فكرم مشغول بود ، دوست داشتم از اين دنياي جدي           ،  باز كرد ، نيم خيز شدم و به بالش تكيه دادم          
مورد آن عكسها پرسيدم ، آن ياداشتهاي داخل صندوق ، آيا قرار بود همان افراد را ملاقات كنم؟ آيا قرار بود حوادث                            

 تجربه مي كردم ؟ آيا من هم         براي من تكرار شود ؟ چه لطفي داشت اگر يك زندگي تجربه شده را مجدداً                زندگي او عيناً  
 :  عاشق آن دخترك بداخلاق شيرين بشوم ؟ آقاي شكيبا در جواب سوالات متعددم مكثي كرد و گفتراًقرار بود اجبا

شيرين ، دختر همسايه مون، كسي بود كه براي اولين          .ـ من پانزده سالم كامل نشده بود كه براي اولين بار عاشق شدم             
اً اتفاقي بود ، اما تو مجبور نيستي كه از شيرين خوشت            م مصداق شيرين و فرهاد، ولي واقع      يبار منو به اين وادي كشوند ، شد       

... بياد ، مجبور نيستي خوشبختي رو در اون جستجو كني ، هر چند شيرين به رغم رفتار تندش ، قلب صاف و ساده اي داره                           
دوست شدم،  ، روزي بود كه من با شيرين         70تو شانس دوستي با اونو از دست دادي، در واقع اون روز، اول تيرماه سال                   
و اما در مورد    ...   با مال من فرق خواهد داشت        ولي تو اون واقعه رو جور ديگري رقم زدي ، پس خط سير زندگي تو قطعاً                

اون عكسها ، اونها همه دوستان دوران نوجوونيم بودن ، همگي عضو گروهي بوديم به اسم زنبق هاي جوان ، اين گروه رو                        
روزي كه مرگ يكي يكي ما رو از همديگه جدا كرد با هم ارتباط داشتيم، در واقع من                   در همون دوران تشكيل داديم و تا        

تو با تك تك اون افراد ملاقات خواهي كرد و اگه بخواي مي توني              ...  هاي جوان بودم      گروه زنبق  ةآخرين عضو باقي موند   
وستيها در زمان من به مراتب ساده        ، د   از اطرافيانت نترس  .باهاشون دوست بشي، همه چيز به خودت بستگي خواهد داشت          

با اونها  ...  تر و بي غل و غش تر از زمان تو هستن،چون مردم زمان من صاف و ساده تر و قانع تراز مردم زمان تو هستن                                
من اين شانس رو داشتم كه        .خيلي راحت تر ارتباط برقرار خواهي كرد و به دوستيهاشون خيلي بيشتر مي توني اعتماد كني                

اين دوران بهترين و طلايي ترين      . سرسبز و بين اون همه دوست خوب و صميمي دوران نوجوونيم رو سپري كنم               در محلي 
،   رديب  ،  اگر قدرشو دونستي و از زندگيت لذت بردي و به معناي واقعي كلمه جووني كردي                    دوران زندگي هر آدمه،   

اونجا شرايط همه جور    .  ترين استفاده رو ببري     تو هم سعي كن از زندگي جديدت به        .  وگرنه بعدها حسرتشو مي خوري       



برات مهياست ، اون آرامش و آسايشي كه دنبالش بودي رو اونجا مي توني پيدا كني ، در كنار مادر و پدر جديدت و                              
دوستانت و در مكاني ساكت و سرسبز و آروم و  به دور از شلوغي شهر، فرصت داري كه زندگي تو از نو بسازي ، مطمئن                           

ه جاي بدي سفر نكردي ، درسته كه با اينجا ناآشنايي ، ولي همين مجهولات تو رو به تحرك وا خواهد داشت ، تو                           باش ب 
، دنيايي به رنگ آبي و سبز ملايم ، دنيايي كه مثل آواز درنا ناشناخته است و در پشت                       به دنياي درون عكسها سفر كردي     

ارت نشسته كه اگه بخواي مي توني صاحبش بشي ، فقط كافيه آرزوش              ها ، خوشبختي شيريني به انتظ       تمامي اون ناشناخته  
هام مراجعه كني ، اونا رو هميشه زير تختم قايم مي كردم،                اگر هنوز ترديدت برطرف نشده ، مي توني به نوشته           ...  كني  

ورد همه كس   خونم ، ولي من عشق نوشتن داشتم ، همه چي رو در م               مادرم فكر مي كرد من دارم كتابهاي ترسناك مي          
اون دفتر مي تونه راهنمات باشه، ولي تو خودت زندگيت رو               .  ياداشت مي كردم ، من با خاطراتم زندگي مي كردم               

، چون تو از اين به بعد فرهاد شكيبا            خواهي ساخت ، اين يادت باشه ، مسؤول تمام اتفاقات و اعمالت خودت خواهي بود                
 !ا خودته اگر نمي خواي اينجا بموني همين الان بگو در هر حال انتخاب ب.خواهي بود ، يعني من

در واقع من از زندگي توقع زيادي نداشتم،يك زندگي آرام و بي دردسر، در يك خانه و در                      .سخنانش قانع كننده بودند   
 : با اين همه هنوز يك نكته برايم مبهم بود .  كنار پدر و مادر و دوستاني  خوب،غايت آرزويم بود

 ز قادر خواهم بود كه به زمان خودم برگردم؟  ـآيا من هرگ
 : از روي شانه نگاهم كرد و جواب داد 

 .سوال ديگه اي نداري ؟ من بايد برم . كه در اين زمان وجود نداشته باشي برگردي  ـفقط در صورتي مي توني 
 :گفتم 

 آيا من دوباره شما رو خواهم ديد ؟ ... يه سوال ديگه هم دارم !   ـصبر كنيد
 : نگاه ممتدي كرد و گفت 

 .  ـنه ، فكر نمي كنم ديگه همديگه رو ببينيم 
 : از پشت سر صدا زدم . قصد رفتن داشتاز جا بلند شد ، ظاهراً

 آيا شما يه روح هستيد؟ ! يه سوال ديگه ...  آقاي شكيبا ،  صبر كنيدـ
 :لبخندي زد و گفت

دة من از ديوار عبور كرد و در ميان نور             زل ديدگان حيرت     ـ خودت چي فكر مي كني؟ منتظر پاسخم نشد و در مقاب               
 : گفت در آخرين لحظه صدايش در ذهنم طنين انداخت كه مي.سفيدي ناپديد شد

 ! موفق باشي فرهاد شكيبا، مسافر روياييـ
 


